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به نام یکتای مهربان
مقدمه

اسطوره  بر شانه ی  شانه   ، در صبر  که  بانویی  ؛  زینب 
می زند و در دانایی و علم ، درس آموخته مکتب نبوّت و 

شاگرد مدرسه ی جاویدان حسین  است . 
از  صبح  و  دارد  آسمان  در  دست  که  بانویی  ؛  زینب 

کلامش جاری است .
بانویی که حماسه ی عاشورا در سایه ی نگاه  ؛  زینب 

اندیشمندانه ی او عالم گیر شد .
قامت  ! و  برابرش آب شد  بانویی که صبر در  ؛  زینب 

اندوه در برابرش ترک برداشت ! 
زینب ؛ حقیقی به حقیقت فسانه است !

زینب ؛ سکوتش عالمانه ، نطُقش اندیشمندانه و صبرش 
شکوهمند است ! 

زینب ، پیامدار عاشورا است و اهتراز پرچم بی نظیرترین 
حماسه ی هستی را ، زینب تداوم بخشید .

استوارترین خطابه ها و قدرتمندترین کلمات را زینب 
را روزگار نمی شناسد و  مانندش   . اوج رنج رقم زد  در 
بانوی   ، زینب  و   ! ندارد  خاطر  به  قرنی  هیچ  را  نظیرش 
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محالی است که در جریان سرخ عاشورا ، ممکن شده است 
تا حسین را یاور باشد .

زینب ، زنی است که مردانه ترین گام ها را در تاریخ 
بشریت برداشته است ! 

های  نامردمی  و  ها  نامردی  تمام  جبران  زینب   ! آری 
صحرای کربلا و حماسه ی عاشورا است ! 

بی تردید نه قلم را قدرت تحریر و نه زبان را توانایی 
بیان است تا آنچه بر زینب  گذشته را ، بازگو کند و در 
حقیقت، آنچه در این اثر بیان شده ، حرفی است از هزاران 

و قطره ای است از دریا !
باشد که این اشاره ، قبول دل دریایی عاشوراییان گردد.

آستان قدس رضوی
 معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی  
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ولادت و  نام آسماني
فرزند  زينب‏سومين  حضرت  مشهور،  قول  به  بـنا 
يا  پنجم  سال  جماد‏ىالاول  پنجم  روز  در   زهرا فاطمه 
) ششم هجرى ) 2 يا 3 سال پس از ولادت امام حسين

در شهر مدينه منوّره چشم به جهان گشود. 
بودند.  سفر  در    خدا  رسول  ايشان،  ولادت  هنگام 
حضرت فاطمه ، از حضرت علي  خواستند تا نامي 
براي فرزندشان انتخاب کنند. اما ايشان در پاسخ فرمودند: من 
نام گذاري دخترم سبقت نمي‌‌گيرم؛ صبر  پيـامبر خدا در  از 

مي‌کنيم تا ايشان از سفر بازگردند.
هنگامي‌که پيامبر  از سفر بازگشتند اميرمؤمناناز 
نوزاد  نام  تا  نمودند  درخواست   خدا رسول  محضر 
فرمودند:فرزندان   رسول الله كنند.  انتخاب  ايشان  را 
خداست،  با  آنها  اختيار  اما  هستند،  من  فاطمهفرزندان 
صبر مي كنم تا خداوند نام او را انتخاب كند.آنگاه جبرئيل 
نازل شد و از جانب پروردگار، بر پيامبر درود فرستاد و عرض 

كرد: خداوند مي فرمايد: نام اين نوزاد را »زينب« بگذار،
 چرا كه اين نام را در لوح محفوظ نوشته ايم.

نامگذاري زينب، از عالم اعلي و از سوي خداوند، همانند 
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جـايگـاه  وي،  كه  اسـت  آن  بيانـگر   وحسيـن حسـن 
اين مقام و مرتبت  نزد خداوند متعال دارد.  و مقام ويژه اي 
با توجه به حوادث بعد، درتاريخ اسلام و رسالت هاي مهم 

زينبروشن مي گردد.
انجام  با  که  است  بانويي  نام  پدر،   زينت  يعني  زينب 
رسالت بي نظير خويش، زينت بخش تاريخ و موجب افتخار 
خاطر  به  و   گرديد  ولايت  و  وحي  خاندان  سرافرازي  و 
در  نام  اين   ،زينب بسيار  هاي  مجاهدت  و  فداكاري‌ها 

تاريخ ، زيبا،‌درخشان و جاودانه است.1  

1 -  حضرت زينب، فروغ تابان کوثر، محمد محمدي اشتهاردي صص 18 - 17 . 
الطراز المذهب یا زندگانی بانوی بزرگ اسلام زینب کبری ، میرزا عباسقلی سپهر ، ص 36 - زینب 

کبری، العلامه شیخ جعفر نقدی ، صص 18 - 17 .
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بانوئي همانند حضرت خديجه
 خدا رسول   ، زينب  حضرت  نامگذاري  از  بعد 
فرمودند: نوزاد را نزد من بياوريد. نوزاد را به محضرش آوردند. 
رسول خدا زينب را درآغوش گرفت وگونه هايش را غرق 
در بوسه نمود، آنگاه فرمود: به حاضران و غايبان وصيت و 
سفارش مي كنم كه احترام اين دختر را پاس بدارند، همانا  او 

شبيه جده‏اش خديجه كبر‏ى است.
بــه  زيـنب  حـضـرت  دار  معـنا  وتشبــيه  مـقايـسه 
حضرت خديجه از سوي پيامبر گرامي اسلام بيانگر آن 
است كه زينب، داراي اوصاف جدّه اش خديجه است. 
بانوي والا مقام، در  همان‌طور که فداکاري‌هاي خديجه، آن 
و  بود  چشمگير  و  ثمربخش  بسيار  اسلام  اهداف  پيشبرد 
باعث شد تا نهال نورسته اسلام حفظ و بارور شود ، ايثار، 
صبر و استقامت زينب در راه خدا نيز در  بقا و جاودانگي 
اسلام وحفظ ره آورد هاي نهضت عاشورا از اهمّيت ويژه‌اي 

برخوردار است.1
 

  اسوه صبر و پايداري؛ علي اکبر بابازاده، صص 35-36 - حضرت زينب 1 -سيماي زينب کبري 
فروغ تابان کوثر، ص 18- الطراز المذهب، ص 36.
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 اصل و نسب حضرت زينب

اجداد طاهرين

 مصطفي محمد   زينب حضرت  مادري  جد 
آخرين فرستاده خدا از سلسله ی نبوت و آورنده بهترين دين 
وکتاب و داراي مقام »وَ إنَّکَ لعََليَ خُلُقٍ عَظيمٍ«1 و مايه مهر 

و رحمت براي جهانيان است. 
پيامبرو  عموي  ابوطالب،  ايشان، حضرت  پدري  جد 
بزرگترين حامي رسالت در زماني بود كه هنوز دين اسلام و 
پيامبر در مظلوميت بودند.حضرت ابوطالب تا زماني كه 
 زنده بود تكيه گاه محكم و استواري براي حضرت رسول

درمبارزه با دشمني هاي مشركين مكه، محسوب مي شد.
بزرگ   ، المؤمنين  امُّ  كبري  اش، خديجه  مادري  ي  جده 
بانوي اسلام؛ اولين زني بود كه به رسول خدا ايمان آورد و 
شخصيتي بود كه  پيشتيباني ها و حمايت هاي مادي و معنوي 
ايشان از پيامبر و دين خدا، نقش بسيار تاثير گذاري  در 

پيشرفت آيين نوپاي اسلام  داشت.
جده ي پدری حضرت زينب فاطمه بنت اسد همسر 
ابوطالب و مادر امير مومنان  و از سبقت گيرندگان در 

1-  قلم/ 4 
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ايمان به رسول خدا در مكه، آنچنان مقامي در نزد خدايش 
براي وضع حملش  اذن خدا  به  كعبه  ديوار خانه  كه  داشت 
شكافته شد تا  بتواند علي  را در مقدس ترين و پاك 
ترين نقطه عالم يعني خانه كعبه به دنيا بياورد.فاطمه بنت اسد 
و  ها   به خاطر محبت  و  كـرد  مـدينه هـجرت  بـه  سـپس 
فداكاري هايي كه در حق رسول خدا روا داشت  آنقدر مورد 
وفات،  هنگام  در  كه  شد  واقع   پيامبر احترام  و  تكريم 
پيـامبر  را وصي خود  قرار داد و ايشان هم پذيرفت و 
آنگاه پيامبر بر جنازه او نماز خواند و قبل از دفن در لحد 
قبر او خوابيد و پيوسته از فاطمه بنت اسد به خير و نيكي 

ياد مي كرد. 

پدر و مادر

پدر بزرگوار ايشان،اميرالمؤمنين حضرت علي مولاي 
نخستين  که  او  است.  خدا  رسول  وصي  و  پرهیزکاران 
مرد مسلمان بود و از آغاز تا پايان عمر، شب و روز در راه 
خدا و ياري اسلام، تلاش و فداکاري کرد و  پس از پيامبر 
گرامي اسلام دومين انسان فوق العاده و ممتاز در جهان 

بشريت است.
به تصريح بسياري از مفسران و دانشمندان شيعه و سني 
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گواهي  و   علي امام  شأن  در  قرآن  از  متعددي  آيات 
آيه   ، آنها  از مهمترين  باشد که برخي  ايشان مي  بر عظمت 
اطعام)انسان/ 8 ( ، آيه زکات)مائده/ 55 ( ، آيه ولايت)نساء/ 
59( ، آيه تطهير)احزاب/ 33 ( ، آيه مباهله)آل عمران/ 61 ( 

مي باشد.
کثير در قرآن  فاطمه زهرا مصداق خير  ايشان   مادر 
  پاره تن رسول خدا     کريم است. حضرت زهرا 
فضايل  در  که  شخصيتي  انبياست.  ختم  يادگار  مهمترين  و 
انساني و اخلاقي و مقامات معنوي سرآمد بوده و کاملترين 
و بهترين اسوه و الگو براي همه جويندگان راه حقيقــت و 

کــمال مي باشد.
از شخصيت  آميزه ي   زينب شـخصيـت حـضـرت 
رسول  ملكوتي  حالات  از  برگرفته  ويژه  به  بزرگواران  اين 
خدا، علي، و فاطمه است ، و اين بانو، مراتب 
است.  گرفته  ارث  به  آفرينش،  بزرگان  از  را  خويش  كمال 
در ساختار   وراثت،  عامل  که  دارند  اعتقاد  نيز  روان شناسان 

شخصيت آدمي نقش اساسي دارد.1 

1 - زينب قهرمان، دختر علي ، احمد صادقي اردستاني، صص 18-28 .
و  اسوه صبر   زينب کبري سيماي  الكبري، صص 3-16-   زينب  المذهب، صص 32-29-  الطراز 
پايداري، ص 31 - حضرت زينب فروغ تابان کوثر، ص 15 - يادگار خيمه هاي سوخته، عليرضا 

رجالي تهراني- صص 19-39.
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 محيط تربيتي حضرت
از عواملي که به تصريح بسياري از دانشمندان و روانشناسان، 
نقش بنياديني در تکوين و شکل گيري شخصيت انسان دارد 
و از وراثت  نيز تاثير آن بيشتر است ، محيطي است که فرد 

در آن رشد و پرورش مي يابد.
صفا  فضايل،  كانون  كه  محيطي  در   زينب  حضرت 
و   علي   پيامبر  پرُمهر  دامان  در  بود،  صميميت  و 
پنج ي‏ا  حدود  تا  كبرى  زينب  يافت.  نمو  و  زهـرارشد 
در  و   پيامبراكرم ‏ شخص  اشراف  تحت  سالگى،  شش 
توجهات  با  و    زهرا  بزرگوارش حضرت  مادر  آغوش 
از رحلت  اما پس  يافت.   پرورش  ويژه حضرت علي 
پيامبر  و شهادت حضرت زهرا  تربيت و پرورش 
برادراني همانند حسن و  کنار   و در  به عهده عل‏ى  او 

حسين بود.
يک  نمونه  عالي‌ترين  که  شد  تربيت  خانه‌اي  در  زينب 
به  خانواده‌اي  بشر،  زندگي  تاريخ  طول  در  و  بود  خانواده 
و  خـانه  آمد.  نـخواهد  و  نـيامده  عـظمت  و  بـزرگي  ايـن 
بوده  آمال و محبوب دلهاي مومنان  خانواده اي كه كعبه ي 
وهست، چنين محيط نوراني و خانه ي بابركت، ارزش هاي 
والاي ديني و انساني را در وجود حضرت زينب بارور 
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و شكوفا ساخت و سبب شد كه اين شخصيت والا مقام به 
عنوان سوّمين بانوي جهان اسلام بعد از حضرت خديجه و 

فاطمه، به شمار آيد.1 

1-  . رك: زينب الكبري، صص 20-19.
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 القاب و اسامی
در    المومنين  امير  دختر  روحي  قدرت  و  عظمت 
ميدان هاي مختلف، بردوش کشيدن مسئوليت هاي متفاوت 
گرديده  سبب   ، اخلاقي  عظيم  سجاياي  و  صفات  وجود  و 
است تا محدثان و مورخان براي آن بانو ، القاب گوناگوني 
ذكر نمايند كه هر كدام، ‏به گوشه‏هاىي از عظمت‏ شخصيت 

اين بزرگ بانوى اسلام دلالت دارند.
كه  است  زينب  همان  بزرگ،  بانوي  اين  نام  معروفترين   
توسط جد بزرگوارش  پيامبر اكرم  براي ايشان انتخاب 
گرديد. زينب در لغت به معناي درخت نيكو منظر آمده است، 
و معناي ديگر آن »زين اب« يعني زينت پدر مي‌باشد، و به 
راستي زينب، براي مكتب اسلام و مرام پدر، مايه ي زينت و 

آبرومندي بي نظير، بوده است.
اما مهمترين القاب آن حضرت عبارتند از : 

امنيه الله: امانت دار الهي.
آيه من آيات الله: نشاني از نشانه هاي خداوند.

بطله كربلا :  بانوي قهرمان كربلا
سلاله الولايه: عصاره ولايت.

.سليله الزهراء: عصاره وجود حضرت زهرا
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صديقه صغري: فاطمه زهراي کوچک 
عابده آل علي: پارساي خاندان علي.
عالمه غير معلمه: داناي مکتب نرفته

عقيله النساء : بانوي خردمند و دانشمند در بين زنان 
عقيله الوحي: زن خردمند خاندان وحي 

عقيله بني هاشم:زن خردمند و دانشمند بني هاشم 
الفاضله: بانوي با فضيلت.

 قره عين المرتضي: نور چشم علي مرتضي
الکامله: زن داراي کمال و کامل

کعبه الرزايا: قبله رنجها.
ام المصائب: مادر مصيبت ها

 محبوبه المصطفي: مورد محبت رسول خدا
محدثه: راوي احاديث 

الموثقه: بانوي مورد اطمينان.
جانشين و نماينده امام حسين :نائبه الحسين
جانشين و نماينده فاطمه زهرا : نائبه الزهرا

بي شك هر كي از اين القاب با توجه به صفات و كمالات 
و سيره آن حضرت، به ايشان نسبت داده شده است.1

نورالدين  الزينبيه؛  به حضرت زینب رک: خصائص  انتساب آنها  القاب و علت  برای مطالعه   .   -1
جزائري، انتشارات شريف الرضي، قم، 1376، صص 34 تا 154؛ الطراز المذهب، صص 61-57 ؛ سحاب 
مقدس  مسجد  انتشارات   , اسماعيلي  عباس   ) الشهداء  سيد  حضرت  سوگنامه  و  رحمت)تاريخ 

جمکران، صص819- 818.
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بلوغ اندیشه
حضرت زينب  بعد از رحلت پيامبر خدا  - جد 
بزرگوارش- در کنار مادر خود که به دنبال ارتحال جانسوز 
پدر و مصيبت‏هاي بعد از آن در بستر بيماري افتاده بود، قرار 

گرفت . 
ناجوانمردانه‏ترين  شاهد  مادر،  از  پرستاري  بر  علاوه  وي 
حوادث تاريخ نيز بود . او يکي از کساني است که مادرش را 
در ايراد خطبه دفاعيه در مسجد مدينه همراهي کرده است و 
از آن درس‏ها آموخته، تجربه‏ها اندوخته و در سينه سوخته‏اش 
همچون امانتي گرانبها و ميراثي جاويدان براي نسل‏هاي آينده 
نگاران  تاريخ  از  نقل عده‏اي  به  بنا  است.  يادگار گذاشته  به 
و محدثين نامدارهمچون عبدالله بن عباس خطبه طولانى و 
بلندى را كه حضرت صديقه كبرى فاطمه زهرا  در دفاع 
از حق اميرالمؤمنين  و غصب فدك، در حضور اصحاب 
نقل   ايراد فرمودند از حضرت زينب   اكرم  پيغمبر 

کرده اند.
عقيلتنا  »حدثنى  مي‏گويد:  خطبه  نقل  آغاز  در  عباس  ابن 
زينب«1 بانوى فهيم و انديشمند ما زينب بر من چنين روايت 
لا  »من  و  الشرايع‏«  »علل  در  صدوق  شيخ  همچنين  كردند. 

1 - سفينه‏البحار، ج 1، ص 58.
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يحضره الفقيه‏« ، شيخ حر عاملي در »وسايل الشيعه«، طبرسي 
الانوار« در رديف  »بحار  »احتجاج« و علامه مجلسي در  در 
عالماني هستند که خطبه فدک را از حضرت زينب  نقل 

کرده‏اند. 
بنابراين، حضرت زينب در حدود 6 يا 7 سالگي، شايستگي 
داشته است که خطبه استدلالي، عميق و جامع مـادرش فاطمه 
و  احكام  فلسفه  اسلامى،  معارف  حاوي  كه  را    زهرا 
از رشد  بارزي  نشانه  اين  و  کند  است حفظ  زيادى  مطالب 
دامان  در  که  است  دختري  تعقل  و  انديشه  بلوغ  و  فکري 

عصمت و طهارت، پرورش يافته است.1 

1- زينب الكبري، صص37-36 - مجله‌ي مبلغان ،مرداد 1381، شماره 31.
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 انديشه هاي توحيدي در کودکی زينب
در  العاده،  فوق  درك  و  نظير  بي  نبوغ  كودكي،  دوران  از 
وجود بانوي قهرمان كربلا به ويژه درمسائل اعتقادي نمودی 
المومنين وي را  امير  بار پدرش  چشمگیر داشت. كي 
روي زانوي خويش نشانيد و به او فرمود: بگو »احد« يعني 
بگو:  فرمود:   علي سپس  احد،  گفت:   زينب كي، 
فرمود:  متقيان  مولاي  شد،  ساكت  زينب  دو،  يعني  »اثنين« 
سخن بگو اي نور چشم من، زينب گفت: زباني كه به گفتن 
 كي« گردش نموده چگونه »دو« بگويد؟! منظور زينب«
كيتايي خدا بود، كه تمام ذرّات وجودش به توحيد گواهي 
مي داد. امام از پاسخ عميق زينب مسرور شد، و او را به 

نشانه محبت و تجليل به سينه چسبانيد و بوسيد.
ما  آيا  پدر جان!  پرسيد:  پدر  از  زينب خردسال  ديگر  بار 
چگونه  آري  فرمود:   علي داري؟  دوست  را  فرزندانت 

شما را دوست ندارم با اينكه ميوه ي دل من هستيد؟
زينب عرض  كرد: اي پدر!

¬ǅǄƊćǄǁƐ ĈƒǂĆƽ ǏĈƺ ĈǅƑĆƴ ĈǄĆƗƜǐ Ǘ ǅƑĉƓ ćƟ¼
)دو محبت در دل مؤمن كيجا جمع نمي شود.(
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 ÛŲƬĈǁƑ ĆƢ ŶĈ ŭƒ ćƟǁƐ Ćǋ ƑĆǆĆǁ ćǈĆƾĆƻ ŬƪǁƑĆƺ ÛŬƣćƓ Ǘ ĆǅƑǀ ǅĈƐ Ćǋ ¼

¬ŲĉƓ ćƟ ǏĈǂ ĆƳ ćƣƐĆƣƦƑĆƺ
 )و اگر به اين محبت چاره نيست، بايد به ما لطف و مهر، 
ورزي و محبت مخصوص خداوند باشد. به خاطر تيز فهمي 
و درك عالي زينب امير مؤمنان، محبت خود را نسبت به 

دخترش بيشتر كرد.(
زينب با اين سخن به توحيد خالص، اشاره كرد كه 
همانا دلبستگي و دوستي حقيقي براي خداست، ولي دوستي 

فرزندان، به معني مهرباني و دوستي ظاهري است.
و   پيامبر تعليمات  پرتو  در  كه   ، زينب  آري! 
 و دركنار حسن و حسين و در آغوش زهرا علي

تربيت و رشد يافته، چرا اينگونه نباشد؟!1 

1- زينب الكبري، ص 35- زينب فروغ تابان كوثر ، صص 35-38.
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 روحيه سخاوت و  ايثار در کودکي
را  مهماني    علي  حضرت  روزي  که  شده  روايت 
حضرت  از  وقتى  كنند.  پذيراىي  او  از  تا  آوردند  خانه  به 
از  آن  با  كه  در خانه چيزى هست  آيا  پرسيدند   فاطمه‏
مهمان عزيزمان پذيراىي كنيم؟ آن حضرت فرمودند: به غير 
از مختصر غذاىي كه براى زينب كنار گذاشته‏ام، چيزى وجود 
ندارد. در اين لحظه حضرت زينب‏ كه هنوز چهار سال 
بيش‏تر نداشت، چون اين سخن را از مادر شنيد، خطاب به 

مادر گفت: مادر جان! غذاى مرا به مهمان بدهيد.1 

1- سحاب رحمت )تاريخ و سوگنامه حضرت سيد الشهداء (، عباس اسماعيلي، ص828 - داستانهايي 
از حضرت زينب، شهيد احمد مير خلف زاده و قاسم مير خلف زاده ، ص 63.
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زينب، همراه هميشگي پدر و برادران
حضرت زينب  علاوه بر اين که در دوران خردسالي 
از عنايات و توجهات فراوان برخوردار  و نوجواني همواره 
بود، بعد از ازدواج نيز همواره در جوار پدر و همچنان از اين 

عنايات برخوردار بود.
ايشان در سال هفدهم هجرى به همسرى پسرعمويش،   
عبدالله بن جعفر بن ابيطالب درآمد. سالها بعد زماني كه مردم 
با اميرالمؤمنين على بن اب‏ىطالب‏ بيعت كردند، حضرت 
براى يارى پدر از مدينه به كوفه رفت و در مدت پنج‏ سال 
دوران سخت‏ حكومت عل‏ى  همواره ياور پدر و تسكين 
با  عبادت  بود.چون على در محراب  او  بخش غم‏هاى 
شمشير ابن ملجم مرادى ضربت‏ خورد، پرستارى آن حضرت 
را به عهده گرفت و به دنبال شهادت اميرالمؤمنين  و 
برادر  كنار  در   حسن‏ امام  بزرگش  امامت ‏برادر  هنگام 
مدينه  به  كوفه  از   امام حسن كه  آن‏گاه  و  گرفت  قرار 
مدينه  به  نيز   زينب حضرت  ايشان  همراه  به  برگشت، 
امام  حضرت  معاويه  هجرى،  پنجاه  سال  در  كه  وقتى  آمد. 
برادر  باز غمخوارى و پرستارى  حسن‏ را مسموم كرد 
امام حسن‏ در خدمت  از شهادت  بود و پس  زينب  با 
امام حسين‏ بود و زمانى كه در سال شصت هجرى امام 
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مدينه  از  آن حضرت  همراه  به  شد،  مكه  عازم   حسين‏
خارج شد و از آن لحظه به بعد تا روز عاشورا در خدمت‏ به 
اباعبدالله تلاش مك‏ىرد و لحظه‏اى از آن حضرت  قيام 
عراق،  سوى  به  حركت‏  جريان  در  مك‏ىنند  نقل  نشد.  جدا 
اين  به  ناگزيرید  اگر  گفت   حسين امام  به  عباس  ابن 
نبريد. در  با خود  را  زنان و بچه‏ها  اين  برويد، حداقل  سفر 
بر آشفته و  از داخل محمل   اين لحظه، حضرت زينب‏
خطاب به ابن عباس فرمود: ... ابن عباس مي خواهي بين من 

و حسينجدايي بيندازي؟
شهيد دستغيب )ره( بعد از نقل اين مطلب مي گويند:

اين  در  آمده،  بيرون  آسايش  و  سايه  زير  از  اكـبر،  الله   ‹‹
اين چه  است،  ناراحتي  و  و شدت  بلا  اش  كه همه  بيابانها 
از خود گذشتگي است؟عقل حيران است.اين چه علاقه اي، 
چه روحانيتي، چه معنويتي است؟! چه ارتباطي با عالم اعلي 
است؟! همان روحانيتي كه در پيغمبر و امام است، در زينب 

است.‹‹ 1

1- زندگاني حضرت زينب، آيت الله شهيد عبد الحسين دستغيب،صص 26-25- زينب  الگوى 
ماندگار،سيد صادق سيدنژاد، مجله ديدار آشنا،شماره 25.
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امام  به  زينب  حضرت  نشدني  وصف  علاقه   
 حسين

حضرت زينب  از دوران كودكي و شير خوارگي، محبت 
و علاقه ي فراوان به امام حسين داشت.

در خرد سالي بيش از هر كس با حسين بازي مي كرد 
و از ديدارش شادمان مي شد، ديدار حسين و يا شنيدن 

صداي او، مايه آرامش و قرار زينب مي شد.
علامه جزايري در کتاب »الخصائص الزينبيه« مي نويسد:

وقتي که حضرت زينب  شير خوار و در گهواره بود، 
هر گاه برادرش حسين  از نظر او غايب مي شد، گريه 
مي کرد و بي قراري مي نمود. هنگامي که ديده اش به جمال 
دل آراي حسين  مي افتاد، خوشحال و خندان مي شد.

اين علاقه‏ي بسيار سبب شد وقتي که »عبدالله بن جعفر« 
پسرعموي حضرت زينب که به سخاوت و شجاعت شهرت 
آن  به  مشروط  را  آن  قبول  کرد،  او خواستگاري  از  داشت  
برود،  مسافرتي  خواست،    حسين  هرگاه  که  دانست 
عقد  و  نکند  ممانعت  عبدالله  و  برود    حسين  همراه 

ازدواج بر اساس اين شرط، برگزار شد.
آنجا  از  و  مکه  به  مدينه  از    حسين  امام  که  وقتي 
واقع  در  و  بود  برادرش  همراه    زينب  آمد،  کربلا  به 
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سرپرست بانوان و کودکان بود و تا آخرين حد توان در اين 
سفر،به برادر و نهضت برادرش، کمک کرد.با اينکه در سن 
55 سالگي بود، بزرگترين و سخت‏ترين مصايب را در راه به 
ثمر رساندن اهداف عاليه‏ي برادرش امام حسين  تحمل 

نمود.
محبت حسين براي خواهر، تنها از سر عاطفه نبود، بلكه 
اين محبت از جهان غيب و ملكوت سر چشمه مي گرفت.
گرمي عشق حسين در جان زينب، آميزه ي از ايمان، عشق، 
عاطفه و شعور زينب بود، و جوشيدن چنين محبتي درسامان 
بخشي قيام عاشورا بسيار كار ساز شد. ترك شهر مدينه  از 
سوي زينب و همراهي وي با حسين جلوه ي از همين 

علاقه است.1 

ص  الزينبيه  الخصائص   -192 اشتهاردي،ص  محمدي  محمد  ولايت،  تابان  آفتاب   امام حسين  -1
336 - 200 داستان از فضايل و کرامات و مصايب حضرت زينب  ، عباس عزيزي ،ص40.
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منزلت زينب نزد علي و حسنين 
عــلاقه و عــشق زيــنب بــه پدر و بـرادران و بويژه امام 
حسينكي طرفه نبود. بلكه آن بزرگواران هم زينب را 
بسيار گرامي مي داشتند و مرتبه حضرت زينب را مورد تكريم 
و احترام قرار مي دادند.زينب هنگامي كه بر پدر خود وارد 
مي شد، امام از جاي بر مي خواست و او را با احترام 
زياد در جاي خود مي نشاند، وي امين پدر بود، هنگامي كه 
علي از دنيا رفت امام حسن كافور مخصوصي را 
كه يادگار رسول خدا بود، از زينب خواست. زينب كافور را 

آورد، و آن را گشود، بوي عطر آن محيط را فرا گرفت . 
منزلت  از   حسن امام  نزد  در  كبري  زينب  همچنين 
را در حق  احترام  نهايت  ايشان   و  بود،  برخوردار  اي  ويژه 
خواهر روا مي داشتند و سعي ميك‌ردند مصايب و مشكلاتي 
ناراحت  و  نشده  متوجه  زينب  نمود،  مي  رُخ  ايشان  بر  كه 

نگردد.
امام حسين نيز فوق العاده زينب را عزيز و گرامـي 
ودايع  و  دانسته  خود  امين  و  راز  محرم  را  او  داشتند،  مي 

خويش را به وي مي سپرد.
در بعضي اخبار آمده: هرگاه حضرت زينببه دیدار 
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برادرش حضرت امام حسين  مشرف مي‏شد، آن جناب 
به خاطر جلالت خواهرش مي‏ايستاد، و او را در جاي خود 

مي‏نشانيد. 
الشهدا  سيـد  مـحضر  به   زيــنب حــضرت  روزي 
اشتغال  قرآن  تلاوت  به  حضرت  آن  آمد،   حسين امام 
داشت، با همان وضع كه قرآن در دستش بود، براي اجلال و 

تعظيم و احترام زينب با تمام قامت برخاستند.1 

 ) ص 22- سحاب رحمت)تاريخ و سوگنامه حضرت سيد الشهداء ، 1-  زينب الكبري
ص 825-826..
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زینت صبر

 احترام مخصوص امـام حسين و حضرت ابوالفضل به 
 زينب كبري

با دقت در تاريخ حوادث كربلا، علوّ مقام و جايگاه والاي 
حضرت زينب در نزد امام حسين و اهل بيت ايشان و 
 برادر شجاع زينب   نزد حضرت عباس  بويژه در 
روشن مي شود.حال به ذكر نمونه اي از اين احترام و تكريم 

در اينجا اشاره مي كنيم.
 هنگامي كه كاروان حسين  تصميم گرفت مكه را به 
قصد كوفه ترك كند، راوي مي گويد، چهل محمل را ديدم 
كه با پوشش كامل و منظم ، آماده كرده بودند، تا بني هاشم 
بانوان محرم خود را بر آنها سوار نمايند.به آن صحنه باشكوه 
مي نگريستم، ناگاه ديدم از سراي حسيني، جواني بلند بالا و 
خوش چهره كه خالي بر صورتش بود، بيرون آمد و خطاب 
به بني هاشم فرمود:»از من دور شويد« آنها دور شدند، آنگاه 
دو زن از سراي حسيني بيرون آمدند، در حالي كه ساير بانوان 
اطراف آنها را گرفته بودند، آن جوان خوش چهره، محملي 
را آمـاده كـرده و زانـوي خــود را خـم كـرد و در مـحضـر 
سوار  مخصوصي  احترام  با  را  بانو  دو  آن   حسين امام 
نمود.از كيي پرسيدم اين دو بانو و آن جوان مه لقا كيستند؟ 
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 كلثوم ام  ديگري  و   زينب كيي  بانو  دو  گفت:آن 
است و آن جوان زيباروي ، حضرت عباس  مي باشد.

محمل  سوار  شكوهي  و  عزت  چنين  با   زينب آري 
شده و به سوي كوفه روانه گرديد. 1

1-  زينب فروغ تابان كوثر صص 143-142- به نقل از خصائص الزينبيه صص 178-179.
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زینت صبر

سجايا و صفات اخلاقي حضرت زينب
زينب  كه تربيت شده ی مكتب وحي بود همانند پدر 
ومكارم  سجايا  داراي  بزرگوار خويش،  بيت  اهل  و  مادر  و 

اخلاقي بسيار بود. 
سيد عبدالحسين شرف الدين كه از مفاخر اسلام محسوب 
از  »بــعد  گـــويـد:  مــي  ايشان  دربـــاره  شــود  مــي 
طهارت  و  اخلاقي  نظر  از  بزرگوارتر   زهرا حضرت 
فطرت، زني مثل حضرت زينب مشاهده نشده است و 
از نظر روحي و وجود نيز پاكيزه تر از او كسي نبوده است.«

صاحب انساب الطالبين مي نويسد : " زينب  به صفات 
نيك بسيار و اوصاف گرانقدر و باشـكوه و بـا خصلت هاي 
پسنديده نسبت به ديگران ممتاز شد ؛ خلق و خوي سعادت 
و  ايشان  آفرين  افتخار  و  بارز  اخلاقي  صفات  و  او  آفرين 

فضيلت هاي پاك و طاهر او نسبت به ديگران ممتاز بود". 
مامــقاني    علامـه  از  نقـل  به  الشيـعه  اعيــان  صــاحب 
مي گويد: »زينب، عقيله بني هاشم است. به صفات حميده اي 
دست يافت كه پس از فاطمه  احدي به آن دست نيافت 

و به حدي رسيد كه به او صديقه صغري گفتند.
محمد علي احمد مصري - از نويسندگان اهل تسنن - در 
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رساله‏ي خود مي‏نويسد:
والاترين  و  حسباً،  بيت  اهل  بزرگوارترين  از  زينب  بانو 
آنها نسباً بود، برگزيده‏ي زنان طاهر و پاکيزه و از نيکوترين 
از  شجاعت  در  که  بود،  روزگار  فرزانه‏هاي  از  و  بود،  آنها 
سوارکاران پيشي گرفت، و کالاي خود را در طول زندگي، 

تقواي الهي انتخاب نمود.
با زباني که دائم به ياد خدا مرطوب بود بر ظالمين طعن و 
آنها را تضعيف مي‏نمود، و براي اهل حق ياور و معين بود. 
 بزرگوار دنيا و آخرت، خواهر امام حسن و امام حسين
دختر بتول زهرا که خداوند او را بر زنان جهانيان برگزيد، و 
در نزد توانايان، صاحب اراده‏ي آهنين قرار داد، و از سخا و 
کرم، مادر هاشم بود )يعني هاشم با آن همه جود و سخا به 

منزله فرزند او بود(...
در فضايل ايشان نه تنها مسلمانان بلكه افراد غير مسلمان 
اند و دربرابر شأن و موقعيت او سر تعظيم  هم سخن گفته 
و احترام فرود آورده اند. زيرا او مظهر فضيلت و تقوا بود، 
ي  چهره  از  كامل  اي  نمونه  داشت،  استقامت  و  شجاعت 
با  همگام  توانست  كه  است  زني  ويگانه  بود  زن  راستين 
در  را  پيام خونشان  و  رود  پيش  به  عاشورا  راستين  شهداي 

تاريخ ثبت كند.1
1- سحاب رحمت صص 827-828 - زینب الکبری، ص49- زندگي حضرت زينب)رسالتي 
از خون و پيام(علی قائمی، صص128- 129 به نقل از: عقيله الوحي ، ص 24 و انساب الطالبين- اعيان 

الشيعه،ج33 ص 191- تنقيح المقال ، ج 3، ص 79.
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زینت صبر

  
مقامات علمي

 دارا  ارزشمند حضرت زينب  از ويژگي هاي بسيار 
به  ايشان  علمي  عظمت  است.  علمي  والاي  مقامات  بودن 
قدري است كه  يقيناً مي توان گفت علم آن حضرت  از سنخ 
افاضات  سايه  در  او  دل  بلكه  است،  نبوده  بشري  معلومات 
و  نبوت  مكتب  در  و  بزرگ وحي  معلمان  تعلميات  و  الهي 
امامت از منبع علم غيبي سيراب گشته بود. براى شناخت مقام 
علمى ايشان شواهد و قراين متعددي وجود دارد و م‏ىتوان 
به امور زيادى توجه و استناد کرد كه از جمله آنها موارد زير 

است:
محدثه بودن:  راويان بزرگى چون عبدالله بن عباس از او 
روايت‏هاى زيادى را نقل مك‏ىنند كه از جمله اين روايات، ‏ 

خطبه تاريخى حضرت زهرا در جريان فدک است.
درس تفسير قرآن:  به شهادت مورخان، ايشان در كوفه 
كلاس‏هاى تفسير و آموزش قرآن داشتند. و زن‏هاى كوفه را 

با قرآن و احكام اسلامى آشنا م‏ىساختند. 
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فصاحت و بلاغت: سخنان و خطبه هاي عالمانه، همراه با 
استدلال به آيات قرآن در كربلا، بازار كوفه، مجلس عبيدالله 
از  يزيد،  دربارِ  در  همچنين  و  وشام  كوفه  راه  دربين  زياد، 
سوي حضرت زينب هر كدام شاهدي بر علم و دانش اين 

بانو است. 1

1 - زينب كبري فريادي بر اعصار ، اسماعيل منصوري لاريجاني ،  1378ص 28 - فضايل و اوصاف 
زينب  سيد صادق سيدنژاد، مجله ديدار آشنا، شماره 25.
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زینت صبر

 محدثه بودن حضرت زينب 
حضرت زينب مقام بيان روايت و حديث را، که از 
ويژگي‌هاي افراد آگاه و بلند مرتبه است، دارا بوده، و داشتن 
بانوي  اين مقام، گواهي برمقام علمي اوست. مي‌نويسند آن 
بزرگوار، علاوه بر  مادر خود فاطمه زهرا   از »اسما بنت 
عميس« حديث روايت کرده است، چنانکه محمد بن عمرو، 
عبدالله  بن  جابر    حسين  بنت  فاطمه  سايب،  بن  عطاء 

انصاري و عباد عامري هم، از زينب نقل حديث کرده‌اند.
از جمله احاديثي که از حضرت زينب  روايت شده، 
به  که  است  مصائبي  باره  در  کـه  اسـت  »ام‌ايمـن«  حـديث 
اهل بيت  وارد خواهد شد.اين حديث در كامل الزيارات 

موجود است.
داستان بيمار شدن اميرالمومنين بيان ماجراي »فدک« 
براي عبدالله بن عباس، داستان نزول سفره آسماني براي مادر 
 حديث حرام بودن صدقه بر اهل‌بيت  خود فاطمه
و شب  دعا  داستان  و    امام حسين  سرگذشت ولادت 
زنده‌داري فاطمه زهرا  را نيز از احاديث روايت شده از 

جانب زينب مي‌توان نام برد.1  
 قهرمان دختر علی 1 - رك: كامل الزيارات، جعفر بن محمد بن قولويه القمي، ص 448 - زینب
به نقل از  اعلام النساء فی عالمی العرب و الاسلام، ج 2، ص 92 - اعلام النساء المومنات، ص 380 و 

رياحين الشريعه، شيخ ذبيح الله محلاتي، ج 3، ص 72.
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 درس تفسير قرآن
مجلس درس و تفسير قرآن، گواه ديگري بر مقام علمي 

زينب  است، در اين باره تاريخ گواهي مي‌دهد که: 
يک سال پس از استقرار امير مؤمنان  در کوفه، زنان و 
دختران مشتاق دانش، به آن حضرت پيام فرستادند و گفتند: 
ما شنيده‏ايم که دختر شما حضرت زينب  همانند مادرش 
فاطمه زهرا  منبع سرشار دانش و داراي علوم و کمالات 
است. اگر اجازه دهيد و موافقت کنيد، براي بهره‌برداري از 
 خرمن علم و دانش او، به حضور وي مشرف شويم.علي
اجازه داد تا دختر عالمه‏اش زينب کبري  بانوان مسلمان 
کوفه را آموزش دهد و مشکلات علمي و ديني آنان را حل 
از  بعد  و  نمود  اعلام  را  خود  آمادگي  نيز   زينب  . کند 
ديدارهاي مقدماتي، جلسه تفسير قرآن براي آنان تشکيل داده 

و پرسش‏ها و شبهات آنان را جواب مي‏داد. 
نقل شده است که زينب  در  يکي از روزها به تفسير 
سوره‏ي مريم »کهيعص« مشغول بود که اميرالمؤمنينازدر 
وارد شد و از دخترش پرسيد: »کهيعص« را تفسير مي‏کني؟ 
عرض کرد: آري. علي  فرمود: اي نور ديده!  اين حروف، 
  رمزي است در مصيبت وارده‏ي بر شما عترت پيغمبر
فرمودند و حضرت  زينب  به  باره  اين  در  و سپس سخناني 

زينبسخت گريه كردند.1 
1 - زينب الكبري ص 144- خصائص الزينبيه، ص‏27- 200 داستان از فضايل و کرامات و مصايب 

حضرت زينب ،  ص 30 و 31 - يادگار خيمه هاي سوخته )ترجمه کتاب مع بطله کربلا( ص 66.
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 فصاحت وبلاغت
کلمات و فرمايشات گهربار آن حضرت در خطبه هاىي كه 
بر كمال  دليل  ترين  از آن حضرت روايت شده، خود قوي 
فصاحت و بلاغت آن بانوى بزرگوار مي باشد. بانوي قهرمان 
به  اش  گرامي  مادر  و  پدر  از  را  بلاغت  و  فصاحت  كربلا، 
زبان  از  گويي  گفت،  مي  كه سخن  بود.»هنگامي  برده  ارث 
پدر، ايراد سخن مي كرد«  سخنانش در بازار كوفه و مجلس 
يزيد و نيز گفتگوهاي او با عبيد الله بن زياد، بي شباهت به 
خطبه هاي امير المؤمنين علي و خطبه ي فدكيه مادرش 
ايراد مي شد كه  در حالي  ها  اين خطبه  نيست.    زهرا
زينب، داغهاي فـراواني را در سـينه داشت، گذشته از آنكه 
تشنه، گرسنه و بي خواب بود و سختي سرپرستي كودكان و 

راه را نيز به دوش مي كشيد.
وقتي زينب در بازار كوفه، آن خطبه ي فصيح، آتشين و 
شور انگيز را در ميان انبوهی از جمعيت تماشاچي ايراد فرمود، 
مردم دستها را به دندان مي گزيدند و با تعجب به هم نگاه 
مي كردند، در همان موقع پير مردي چنان از سخنان زينب بر 
انگيخته شد، در حالي كه مي گريست و محاسنش از اشك 
تر شده بود »دست به سوي آسمان بلند كرد و گفت: »پدر و 
مادرم فداي ايشان كه سالخوردگان شان بهترين سالخوردگان 
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و كودكان ايشان بهترين خردسالان، و زنانشان بهترين زنان و 
نسل آنها والاتر و برتر  از همه ي نسل هاست« .

در كتاب لهوف سيد بن طاووس آمده است كه ›› بشير بن 
حذلم اسدي مي‏گويد: در آن روزي كه اسرا را به كوفه آورده 
بودند به سوي زينب دختر اميرالمؤمنين  متوجه شدم، 
به خدا سوگند، در عين حال که سخنوري توانا و بي‏نظير بود، 
حيا و متانت، سراپاي او را فراگرفته بود و گويا سخنان گهربار 
علي  از زبان رساي او فرومي‏ريخت و او علي‏وار سخن 
مي‏راند. به مردم اشاره نمود سکوت را مراعات نمايند. در اين 
هنگام نفسها در سينه‏ها حبس گشت و زنگهاي شتران از صدا 

افتاد. پس زينب کبري  شروع به سخنراني نمود:
 »الحمدلله« اما بعد، اي مردم کوفه! اي اهل خدعه و غدر! 
چشمانتان  اشک  پس  مي‏کنيد؛  گريه  ما  گرفتاري  براي  آيا 

خشک مباد!   
فصاحت و بلاغت حضرت زينب  آنچنان تاثيرگذار 
آتشين را  يزيد آن خطبه  بود که حتى زمانى كه در مجلس 
اينان خاندانى هستند كه  يزيد درباره‏اش گفت:  بيان كردند، 
فصاحت و دانش و معرفت را از پيامبر به ارث برده‏اند و آن 

را با شير مادر نوشيده‏اند.1
 

الخصائص  تا 61-  الكبري ص 45  فاضلي- زينب   خادم حسين  مقام زينب  و  1 - شخصيت 
بن طاووس( مترجم محمد طاهر دزفولی،   لهوف، سید علی  )ترجمه  الزينبيه، ص 95 - سوگنامه کربلا 

صص270-269- بحارالانوار، ج 45، ص 137.
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زینت صبر

 
فصاحت و بلاغت زينباز ديدگاه ديگران

1- جاهز كه خود اديبي در عرب است و در اين رشته كم 
نظير مي باشد از خزيمه روايت مي كند كه پس از شهادت 
امام حسين   وارد كوفه شدم كه همزمان با ورود اسيران 
اهل بيت در كوفه و زمان ايراد خطبه توسط زينب بود 
مــن هيـچ زن اسيـري را گويا تر از او نديدم، چنان سخن 
خــارج   عــلي زبـان  از  گويي سخنان  كه  گـفت  مي 

مي شدند.1 
2- نيشابوري در سنن خود  در شرح حال  و بيان عظمت و 
مقام زينب مي گويد: زينب  در فصاحت و بلاغت کلام، 
و زهد و عبادت و مرام، همچون پدرش علي مرتضي و 

مادرش فاطمه‏ي زهرا  بود. 2
حضرت   - او  نويسد:"  مي  عسقلاني  حجر  ابن   -3
زينب- مجسمه شجاعت و شهامت بود. روحي قوي  و 
همتي بلند داشت، او داراي روحي عظيم، منطقي پايدار، قوت 
بياني فوق العاده بود، آنچنان كه حيرت مورخان را برانگيخته 

است." 3
1-  زندگي حضرت زينب )رسالتي از خون و پيام( ،ص 137.

2 -  يادگار خيمه هاي سوخته، )ترجمه کتاب مع بطله کربلا( ص 67 .
3 - سيماي حضرت زينب ، محمد مهدي تاج لنگرودي، ص 119.
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4- فريشلر نويسنده غربي مي گويد:" ايراد آن نطق در كوفه 
ثابت مي كند كه آن همه مصائب و سختي ها نتوانسته بودند 
روحيه آن زن را متزلزل كنند. در صورتي كه اين خطر وجود 

داشت كه در همان حالِ سخنراني او را به قتل برسانند.1   
و  متعصب  نويسندگان  از  که   - وجدي  فريد  محمد   -5
مشهور سني است - در »دائره المعارف« ده جلدي خود ذيل 
لغت »زين« مي‏نويسد: زينب دختر علي بن ابيطالب از زنان 
دانشمند روزگار، و عقيله جليله‏ي بني‏هاشم بود که با برادرش 
حسين بن علي در واقعه‏ي کربلا حضور داشت،  وي قائد و 

پيشواي زنان و كودكان و بازماندگان بود. 2
هاي حضرت  به خطبه  استناد  با  )ره(  مامقاني  6- علامه 
زينب در وصف رسائي و گيرايي سخنانش مي گويد: او در 
فصاحت و بلاغت چنان بود كه گوئي زبان علي  در كام 

داشت و اين مدعا را مي توان از خطبه هاي او دريافت. 3

1 -  سيماي حضرت زينب ، ص 120.
2 -  زينب قهرمان دختر علي، ص 393، به نقل از دائره المعارف القرن العشرين، ج 4ص 797.

3 -  زندگي حضرت زينب  )رسالتي از خون و پيام( ، به نقل از اعيان الشيعه، ج 33، ص191.
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زینت صبر

 زينب، عالمه غير معلّمه
      زيـنـب زمـان  امـام    زيـن‌العابدين  حـضرت 
به هنگامي که آن بانوي بزرگ، خطبه پرمحتوا و آتشيني را 
در »بازار کوفه« ايـراد مي‌نمـايد، در مـورد تاييـد مقام علمي 

زينب مي‌فرمايد:  

 ¬ ƕĉǄ ĉǊƻǄ ƥǐƷ ƕĉǄǊƺ ǋ ÛƕǄĉǂƴǄ ƥǐƷ ƕǄǁƑƳ ÛŶƐƣǄƟƓ ƖǆƐ ¼

الحمدلله، تو دانشمند بدون معلم، و خردمند بدون استاد و 
آموزگار مي‌باشي! 1

 بديهي است همانطور که امام سجاد مي فرمايند زينب
و  نديده،  را  اصطلاحي  مکتب  و  کلاس  عادي،  افراد  مانند 
تعليم  به  را  جامعه  معمولي  افراد  که  آموزگاري  و  استاد  از 
سال  چند  بلکه  است،  نکرده  استفاده  مي‌دارند  وا  تربيت  و 
اوائل کـودکـي خـود را در کـنـار معـلم بــزرگ بـشريت 
حضرت محمد و مادر دانشمند و بزرگوار خود مي‌زيسته 
است و ده‌ها سال با پدر و برادران والامقام خود زندگي کرده 
و با قرآن و معارف دين، انس و الفت داشته است و در عين 
حال جنگ ها، درگيري‌ها و حوادث تلخ و شيرين زمان پدر 
و برادران خود را از نزديک مي‌نگريسته است، و به هر حال، 
بزرگترين  با  همراهي  و  معاشرت  در  را  خويش  عمر  تمام 

1 - سفينه‌البحار ج 1 ص 558
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اين علم و  نموده است، و  دانشمندان جهان بشريت سپري 
دانايي فوق‌العاده و شيوه خطابه و سخنراني  را از آنان و با 
که  عناياتي  است،  آموخته  الهي   خاص  افاضات  و  عنايات 

نصيب بندگان خاص و پارساي پروردگار مي‌گردد.
و بر اين اساس است که در مقام  ايراد خطابه‌ها،  آگاه به  
خوب  است،  لازم  مناسبت‌هاي  در  و  بجا  موضع‌گيري‌هاي 
مي‌‌داند کجا بايد نرم سخن گفت، در کجا بايد بر آشفت و 
حماسه آفريد و چه وقتي بايد عقل و منطق را به کار گرفت 

و ديگران را به اشک و گريه واداشت...!
به هر حال از سخنان آن حضرت در طول مسافرت 
کربلا، کوفه و شام، خطبه‏ها و سخنران‏ىهاىي که در فرصت‏هاى 
مختلف در برابر ستمکاران و طاغيان آن زمان و مردم ديگر 
ايراد فرمود، به خوبى معلوم م‏ىشود که مراتب علم و دانش 
و کمال آن بانوى بزرگوار از راه تحصيل و تعليم و اکتسابى 
نبوده است بلكه منشاء و سرچشمه اين علم و دانش، عنايت 

و فيض الهي است.
شهيد دستغيب نيز در معناي اين كلام امام سجاد بيان 
الهي  مي دارند:››عمه جان زينب، بحمد الله دانش تو دانش 
است نه خواندني و وصف كردني، چشمه فهمي كه در قلب 

تو جاري است از منبع فيض الهي است.‹‹1
1 - زينب كبري شهيبد دستغيب ، ص 14- جلوه هاي عرفاني نهضت حسيني ، محمد امين صادق 
رسولى   ،زينب زندگى   -103 ص  اردستانى،  صادقى  احمد   قهرمان‏ زينب  ارزگاني،ص40- 

محلاتى، ص 10.
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زینت صبر

 جواب پرسشهاي علمي به نيابت از امام
و خصلت‌هاي  امتيازات  از  نيابت  و  وصايت  والاي  مقام 
بلند  مقام  اين  شعاع  در  و  است   زينب حضرت  ويژه 
 معنوي و انساني است كه دختر دانشمند امير المومنين
عهده‌دار كم‌سابقه‌ترين ماموريت براي كي زن در طول تاريخ 

گرديده است.
   منظور از مقام وصايت و نيابت حضرت زينب اين 
است كـه  بر اساس شواهـد در زمـان بيـماري حـضـرت 
زين العابدين  مردم مرجعي جز حضرت زينب نداشتند، 
لذا افتخار نيابت خاصه امام حسين  نصيب ايشان گرديد 

و به سئوالات مردم پاسخ مي داد. 
مرحوم سيد نعمت الله جزايري در اين باره مي گويد: از 
مقامات اختصاصي حضرت زينب نيابت ايشان از طرف 
مقام  قريب  ايشان  منزلت  و  مقام  گويد:  مي  و  است  برادر 
امامت بود که از طرف برادر در کربلا، در روز عاشورا يا شب 

آن نائل شد.
شيخ صدوق در خبري در كتاب اکمال الدين و اتمام النعمه 
 از احمد بن ابراهيم به نقل از  حكيمه دختر امام جواد
روايتي را مطرح نموده است كه از اين روايت معلوم مي شود 
كه در روز عاشورا نيابت حضرت زينب  از برادر مسلّم 
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بوده است و حضرت سيد الشهداء زينب را وصي خود 
قرار داده و علوم را به حضرت زينب سپردند تا از طريق 
اين  به  بمانند.  ايشان نقل شود و حضرت سجاد سالم 
مضمون روايت ديگري نيز در »كتاب الغيبه« شيخ طوسي نيز 

موجود مي باشد.
 به هر حال اين امر بيانگر آن است كه مقام و استعداد و 
دانايي زينب كه وي را عقيله بني هاشم نيز ناميده اند از 

مقام و استعداد افراد عادي بسيار برتر است.1 

1 - خصايص زينبيه صص242-243 - زينب الكبري،نقدي، ص25-24- اکمال الدين و اتمام النعمه، شيخ 
صدوق، ج2صص 507- 501 - الغيبه، شيخ طوسي ص231- بحار الانوار ج 46 ص 19- سحاب رحمت 

)تاريخ و سوگنامه حضرت سيد الشهداء ( ص 824 .
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زینت صبر

 عبادت و بندگي خدا
هدف اصلي از آفرينش انسان به تصريح قرآن کريم اين 
مقام  به  و  نمايد  بندگي  و  عبادت  را  خدا  انسان،  که  است 
کـه  است  مقام  اين  از کسب  بعد  و  نـائل گردد   عـبوديت 
مي تواند بـه درجـه »خليفت اللهي« دست يابد. پيامبر گرامي 
اسلام و ائمه هر كدام مرتبه ي اعلاي از اين مقام را 

دارا بودند، و با خداي خويش انس و الفتِ ويژه داشتند.
اگر چه سراسر زندگي زينب كبري به خاطر هجرت 
پدر  با  براي همراهي و همگامي  نيز  راه خدا و  و جهاد در 
و  معالم  احياي  و  وظيفه  انجام  در جهت  برادران  و  مادر  و 
آن  زندگي  همه  بايد  و  است  گرديده  سپري  اسلام  معارف 
بانوي بزرگ را غرق در اطاعت و عبادت محسوب داشت، اما 
اضافه بر اين حضرت زينب  در عبادت به معني خاص 
يعني نهايت خضوع و اظهار كوچكي و تعظيم در برابر ذات 
مقدس پروردگار عالم هم برترين مقام و امتياز را داشته است. 
و در سخت‏ترين شرايط نيز به انجام وظايف عبادى اهتمام 

م‏ىورزيدند.
و   پيامبر هاي  نماز  و  ها  نيايش  زيِبايي   زينب
مادرش زهرا و پدرش علي و مناجاتها و نـيايش 
هــاي امام مجتبي و سيد‌الشهدا  را  ديده بود و 
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هر كي براي او درس و الگوئي عملي در عبادت و مناجات 
بود.

پروردگار  با  نيايش  به   زينب قلبي  علاقه  و  اعتقاد 
اجداد  از  بزرگوار  آن  متابعت  و  اقتدا  و  نخست  مرحله  در 
او  داري  زنده  شب  و  مناجات  بود   شده  سبب  گرامي‌اش 
در تمام عمر ادامه داشته وحتي شب يازدهم محرم که شب 
شام غريبان بود، با آن همه اندوه و مصيبت ها و ضربه هاي 
روحي كه از ناحيه شهادت برادران و عزيزان بر وجود وي 
وارد آمده بود، نماز شبش ترک نشد؛ منتهي به خاطر ضعفي 
که بر وي مستولي شده بود نماز شب خويش را در آن شب 

نشسته خواند.
 همه اين وقايع به خوبى از اهتمام كامل حضرت زينب
به عبادات خبر م‏ىدهد و درست‏ به دليل برخوردارى از اين 
ويژگى بوده كه ىكي از القاب آن حضرت »عابده آل عل‏ىعليه 
زينب  دل  بخش  آرام  اساسا  و  است  شده  انتخاب  السلام‏« 
واقعه  در  حياتش خصوصاً  در طول  مصائب،  آن  تحمل  در 
عاشورا، ارتباط با خدا بود و زينب  هيچگاه اين ارتباط 
الهي  مصلحت  و  رضا  برخلاف  لحظه  يک  و  نکرد  قطع  را 
بلکه حتي شکرگذاري هــم  نداد.  راه  بـه دل  اي  انديشــه 
و  واقع حمد  در  يازدهم محرم  در شب  نمازش  و  کرد  مي 

سپاس الهي بود.
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زینت صبر

مرحوم نقدي در کتابش ››زينب الكبري‹‹ آورده است که: 
حضرت زينب  در عبادت ثاني حضرت زهرا  بود، 
تــمام شــبها را بــه عبادت، تهجّد و تلاوت قرآن سپـري 
مي کرد. وي هــم چنين از برخــي از بـزرگان نقل مي کند 
که مي گويند : حضرت زينب در طول عمر، تهجّد و 
شب زنده داري اش ترک نشده است حتيّ در شب يازدهم 
يازدهم  شب  در  فرمايد:  مي   العابدين زين  امام  محرّم 
محرم ديدم نشسته نماز مي خواند. نيز آن بزرگوار مي فرمايد: 
در  اما  آورده  ما روي  به  که  اندوهي  و  مصيبت  اين همه  با 
مسيري که به شام مي رفتيم نافله هاي شب عمه ام اصلًا ترک 
نشد. امام حسين  در آخرين وداع با خواهرش زينب به 
او فرمود:خواهرم مرا در نماز شب فراموش نکن. هم چنين 
از فاطمه دختر امام حسين  چنين نقل شده که: عمّه ام 
زينب در شب دهم محرم در محراب عبادت مشغول مناجات 
بود و با خدا راز و نياز مي کرد در حالي که چشمي از ما به 

خواب نرفته و ضجّه هاي مان آرام نشده بود.1 

1 - زينب کبري  عقيله بني هاشم، حسن الهي، ص 62.
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رعايت حدود الهي در اوج سختی 
حضرت زينب  حدود و احكام الهي را حتي در سخت 
ترين شرايط اسارت رعايت مي كردند. نقل شده وقتي اسرا 
را وارد کوفه کردند مردم کوفه از روي ترحم به اطفال، به 
اسيران نان و خرما مي دادند، زينب فرياد مي زد: اي اهل 
کوفه صدقه بر ما حرام است و اگر كسي چيزي مي داد به 
آنها بر مي گرداندند. لذا زينب در رعايت حلال و حرام 
الهي هيچ گونه سهل انگاري نمي کرد و در اين خصوص به 
هيچ عنوان راضي نمي شد که بي تفاوت باشد. اگرچه اطفال 
و زنان اهل بيت راه دور و درازي طي کرده و خسته و گرسنه 
هستند، اما جواز اکَل صدقه را صادر نمي کند. اگر گرسنه اند، 
زينب حاضر است از سهميه غذايش بگذرد و نان خود 
را بين بچه ها تقسيم کند و سه روز يا بيشتر چيزي نخورد 
و از شدت ضعف و گرسنگي نشسته نماز بخواند، اما اجازه 

نمي دهد که ذره اي از صدقه را تناول کنند.1

1 - زينب کبري  عقيله بني هاشم، حسن الهي، ص 62.
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زینت صبر

حجاب و عفت
از منظر اسلام، كيي از مهمترين وظايف بانوان، پاسداري 
در  مجيد  قرآن  در  است،  عفت  و  حجاب  حريم  حفظ  در 
چند آيه  به ضرورت حجاب براي زنان تصريح شده است 
و درباره لزوم حفظ عفّت و پاكدامني هشدار داده شده است 
و در احاديث فراوان نيز هشدار هاي مؤكد در اين زمينه داده  

شده است.
مـادرش  مانند  عفت،  و  حجاب  در  هاشم،  بني  عـقيله 
فاطمه زهرا بود و به اين مهم بسيار اهميت مي داد، تا 
نا محرم، زينب را  پيش از عاشورا و جريان اسارت، مردي 

نديده بود.
مدت  مدينه  در  من  م‏ىگويد:  مازنى  يحيى  نام  به  فردى 
اما  زيادى در همسايگى حضرت على به سر م‏ىبردم، 
در اين مدت به خدا قسم هرگز زينب را نديدم و حتى صداى 
او را هم نشنيدم هنگامي که اراده زيارت مرقد مطهر رسول 
خـدا  را داشـت شبـانه حرکت مي کرد در حالي کـه امام 
حسين  سمت راست او، امام حسن سمت چپش و 

امير المؤمنين  پيشاپيش دخترش حرکت مي کرد.1  
علامه  كه  است  بوده  ي  گونه  به  زينب  وعفاف  حجاب 

1 - زينب الكبرى، ص 22.
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مامقاني در اين باره مي‌گويد:

 üƑƜƥǁƐ ǅǄ ĄƣƟƐ ƑǊƬƢƪ ƥǐ ǃǁ ĄƔĆƣǐĈƥĆƺ ƒƑƜƟǁƐ Ǐƺ Ǐǉǋ ¼ 
1¬ƹƯǁƐ ǃǋǐ ǏǁƐ ƑǊǐǋƢƐ ǋ ƑǊǐƓƐ ǅƑǄƦ Ǐƺ

) زينب در حجاب و عفاف، يگانه ي روزگار بوده است، 
كسي از مردان، در زمان پدر او و برادرانش تا روز عاشورا، 

او را نديده بودند. (

1 - تنقيح المقال، ج 3، ص 79.
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زینت صبر

 اسوه صبر و استقامت
از منـظر ديـن، صبر جايـگاه بـس والایـي دارد، قـرآن به 
صبر كنندگان بشارت داده است.1 مقام صبر نسبت به ايمان 
همانند سر براي بدن است. زينب نمونه و تجسم عالي 
صبر و پايداري است، مقاومت و شكيبايي در برابر مصايب 
از  پاسداري  به ويژه در نهضت عاشورا، در راه  ومشكلات، 
حريم دين و كرامت انسانيت از خصيصه هاي بارز اين بانوي 

بزرگ مي‌باشد.
اعجاب  به  را  همگان  زينب،  انگيز  شگفت  ثبات  و  صبر 
او، مصايب جانكاه   از پنج سالگي براي  واداشته است، زيرا 
كيي پس از ديگري شروع شد، ولي زينب در برابر همه ي 

اين مصيبت ها، قامت برافراشت و صبر كرد.
 روزي زينب شاهد رحلت جدّ بزرگوارش رسول الله
و تأثير آن بر مسلمانان بويژه برخاندان او بود، زماني ديگر 
مادرش  اسلام،  ي  نمونه  بانوي  شهادتِ  و  مظلوميت  شاهد 
زهرابود. وي پس از آن مصيبت، شهادت پدر بزرگوارش 
امير مؤمنان را تحمّل نمود. دختر علي همچنين شاهد 
شهات مظلومانه برادرش امام حسن در اثر زهر جفا بود، 
آنچه را كه آن مخدّره در كربلا مشاهده كرد، مصايب  ولي 

1- بقره/155
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را  آن  تحمّل  تاب  ناپذير است كه كوهها،  جانكاه و وصف 
نداشت.

زينب در وادي صبر و استقامت، كيه تاز ميدان است، به 
الثبات وحيده«   و  الصبر  في  » وهي  مامقاني:  گفته ي علّامه 
زينب در صبر و ثبات بي نظير و يگانه است. در بلُنداي مقام 
الهي، همين بس كه وقتي  بردباري، آن گوهر عظيم  صبر و 
در برابر پيكر نوراني و خونين برادرش حسين رسيد، رو به 
قرباني و كشته  اندك  اين  بار خدايا!   « آسمان كرد و گفت: 

شده ي در راه خودت را از ما)خاندان پيامبر(بپذير.« 1  
اين سخنان از آن بانوي آزاده، در هنگامي كه برادر عزيزش 
حسين و ديگر برادران و فرزندان خويش را از دست 
فناء  و  از خود  گذشتن  اعتقاد،  ثبات  ايمان،  قوّت  بود،  داده 
توجه  اثر  در  زيـنب  مـي‌رساند.  خداوند  در  را  وي  شدن 
كه  بود  يافته  بزرگ  روح  آنچنان  طيبه،  ي  تربيت خمسه  و 
تحمّل  ناپذير  وصف  ثبات  و  صبر  با  را  عزيزانش  شهادت 
نمود. زينب برادرش حسين و 72 نفر از ياران و عزيزان 
خـود را از دست داده ، اما آنان را قرباني كوچك راه خــدا 
 حسين ، اسلام  بانوي  بزرگ  اين  منطق  در  و  داند  مي 
با آنهمه عظمت و با وجود اينكه پيامبر  فرموده بودند: 

1 - بانوي شجاع زينب كبري محمد جواد مغنيه و احمد صادقي اردستاني، ص 142.



A

56

زینت صبر

»حسين از من و من از حسينم و حسن و حسين سيد و سرور 
جوانان بهشتند« او را قرباني كوچك مي داند، زيرا عظمت راه 
و دين خدا به قدري بزرگ است كه حسين  با آن همه 

عظمت، كوچك شمرده مي شود.1 
  نور الدين جزايري مي‌گويد: » از جمله القاب زينب
» الراضيه باالقدر والقضا« است، و اين مخدّره چنان در برابر 
بر  از بسيار آن،  اندكي  اگر  ايستادگي كرد كه  شدايد ومحن 
اين  ولي  مي‌گردد،  آب  شود  گـذاشته  استوار،  كـوهـهاي 
الراسخ...«  تنها و غريب »كالجبل  مخدره ي مظلومه، كيه و 

درمقابل همه، ايستادگي كرد. 
امام حسين  قبل از شهادت ، سفارش هاي لازم را به 
زينب  نمود و پرستاري نهضت را به او واگذار كرد ، او 
را به صبر و بردباري امر نمود و با قلبي محــكم و بي هراس 

از آينده ي نهضت، به سوي ميدان حركت كرد. 
  نيز پرچم پر افتخار امام زمانش ، حسين  زينب
را بر دوش گرفت و مانع افتادن پرچم الهي بر زمين شد و با 
اقتدار و شهامتي كه تاريخ نظيرش را نديده ، در برابر ظلم و 

ستم ايستادگي نمود. 

1 - زينب قهرمان دختر علي  ص 214 و 215.
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 صبر همراه با بصيرت
حضرت زينب  با آنهمه مصيبت هاي سخت كه هر 
كي كوهي را به لرزه در مي آورد و انسان را مضطرب و از 
خود بي خبر مي سازد ، در برابر سنگدل ترين ، تند خوترين 
و تبهكارترين انسان روي زمين، آن سان با عظمت و مناعت 

برخورد مي كند كه همه را به شگفتي وامي دارد . 
ابن زياد كه آن همه كبر و بي اعتنايي را از كي زن رنج 
كشيده و ماتم زده مي بيند ، انگشت حيرت به دهان مي گيرد 
انتقام جويانه  با تكبري  او را كوچك شمارد،  و مي خواهد 
را  خداي   " گويد:  مي  نموده   زينب حـضرت  بـه  رو 
شـكر مي كنم كه شما را رسوا ساخت ، مردانتان را كشت و 
سخنانتان را دروغ گردانيد . " زينب با عظمت ، نگاهي 
فرياد  و  كند  مي  نسب  و  نام  بي  آن سركش  به  تحـقيرآميز 
به  انتسـاب  با  را  ما  كه  را  سپاس خداي   ": كه  آورد  بر مي 
پيامبرش، گرامي داشت و از آلودگي و ناپاكي دور ساخت و 

شخص تبه كاري چون تو را رسوا كرد." 
از حـضرت  نبود،  ابن زياد كه منتظر چنين جواب تندي 
مي پرسد:" كار خدايت را درباره خاندانت چگونه ديدي ؟"  
حضرت با سربلندي و مناعت مي فرمايد :" والله ما رأيت الا 
جميلا..." . به خدا قسم  جز نيكي و زيبايي نديدم  آنان قومي 
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بودند كه خداوند كشته شدن در راهش را بر آنها نوشته بود 
به زودي  قتلگاه خويش شتافتند  ولي  به  با شجاعت  لذا  و 
خداوند، تو و آنان را در كي جا گرد آورد تا در پيشگاهش 

محاكمه شوي." 
اين سخن حضرت زينب  دنيا پرستان را وا مي دارد 
كه در برابر آن همه عظمت و بزرگواري ، احساس شرمساري 
و حقارت كند كه اين زينب پس از آن همه مصيبت، چون 
براي رضاي خداست ، همه را زيبا مي بيند و حال آنكه عموم 
انسانها در برابر كوچكترين اذيت و آزاري ، كوچك و زبون 
مي شوند . چقدر فاصله است ميان آسمان عظمت زينب و 

دنياي پست دنيا خواهان!
البته زينب در كربلا و بعد آن، گريه ها و ناله ها نيز داشته 
است، چون عمق مصيبت ها آنقدر زياد است  که عاطفه را 
به جوش مي‌آورد، و ناليدن در چنين مصيبت عظمي، با مقام 
صبر در تعارض نيست. آنچه با مقام صبر در تعارض است 
تسليم نبودن در برابر مصلحت و تقدير الهي است و علاوه 
بر اين گريه ها وناله هاي زينب در كربلا وپس ازآن در طول 
سفر كوفه و شام، در راستاي اهداف عاليه و رسالت عظماي 
انتشار پيام عـاشورا بوده است و زينب از  او، يعني ابلاغ و 
راه هاي گوناگون از جمله با خطبه ها و سخنراني هاي آتشين 
پاسداري  حسيني  نهضت  از  خويش،  جانسوز  هاي  وگريه 
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نمود.
عقول  كه  بود  قدم  ثابت  چنان   ، و شكيبايي  درمقام صبر 
همگان را متحير گردانيد، بلاهايي تحمل نمود كه اگر پاره اي 
از آن را بر كوه هاي افراشته و آسمانها و زمين مي افكندند 
از ثقل آن متلاشي مي گرديد، و به راستي از آغاز خلقت تا 
كنون هيچ زني از زنان انبياء و اولاد اولياء اين حلم و بردباري 

را نداشته است.1 

1- رك: سحاب رحمت، ص 829.
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 جلوه هاي ايثار
يکي از صفات بارز حضرت زينب روحيه بی مانند 
زندگي  مراحل  تمام  در  روحيه  اين  اوست.  ایثار  و  گذشت 
گر  جلوه  ايشان  گرانبهاي  عمر  پايان  تا   کودکي  از  ايشان 
در  بزرگوار  بانوي  آن  فداكاري  و  ايثار  از  اي  نمونه  است. 
ايثار  روحيه  اين  ظهور  و  بروز  اوج  اما  شد.  مطرح  كودكي 
و از خودگذشتگي را در ماجراي كربلا و در تمام حوادث 
اين حماسه ي بزرگ مي توان مطالعه و بررسي كرد. ايثار و 
جانفشاني زينب كبري به قدري بزرگ و با عظمت است كه 
اسوه ی  و  الگو  بزرگترين  در جايگاه  را  بانوي شايسته  اين 
ايثار و فداكاري قرار داده است. قلم عاجز است از اینکه اوج 
ايثار را به تصوير بكشد و علاوه بر اينكه خود مي تواند اثري 
مستقل باشد. به  هر حال فقط به چند نمونه از اين فداكاري ها 

اشاره مي شود.
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 آگاهي حضرت زينب از واقعه عاشورا
ام ايمن زن بسيار مجلله اي است که ظاهراً کنيز خديجه 
بوده و بعد آزاد شده و سپس در خانه پيغمبر و مورد احترام 
پيغمبر بوده است. کسي است که از پيغمبر روايت مي کند. اين 
 بود. روايتي از پيغمبر پير زن سال ها در خانه پيغمبر
خانوادگي  روايت  چون  ولي  بود،  کرده  نقل  زينب  براي  را 
بود،  آينده  در  خانواده  اين  سرنوشت  به  مربوط  يعني  بود؛ 
زينب يک روز در اواخر عمر علي  براي اينکه مطمئن 
بشود که آنچه »ام ايمن« گفته صد در صد درست است، آمد 
خدمت پـدر بـزرگوارش و پـرسید: يـا ابا! مـن حديثي اين 
از شما  بار هم  ام، مي خواهم يک  ايمن شنيده  ام  از  چنين 
کرد،  عرض  را  همه  است؟  طور  همين  آيا  ببينم  تا  بشنوم 
پدرش تأييد کرد و فرمود: درست گفته است ام ايمن، همين 

طور است.1  
بر  آينده  در  که  بـود  مصـائبي  دربـاره  ايـمن  ام  حـديث 
از  علم  با  زينب  حضرت  شد.  خواهد  وارد   بيت اهل 
او  براي  که  هايي  و سختي  ها  مصيبت  و  حوادث  و  وقايع 
اتفاق خواهد افتاد به همراه برادر از مدينه خارج مي شود و 
اين بيانگر آمادگي زينب براي ايثار و جانفشاني در رکاب امام 

حسين است.

1 - كامل الزيارات، ص 448 - حماسه حسيني، شهيد مرتضي مطهري، ج1 ص 334.
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زينب كبري بزرگترين حامي سيد الشهدا
سرپرستي  در  و  كربلاست  كاروان  مهم  اركان  از  زينب 
كاروانيان سهم مهمي بر عهده دارد. او در تمام حركت ها و 
صحنه هاي غم انگيز و با شكوهي كه در اين مسير بروز و 
ظهور مي كند حضور دارد. زينب  در تمام سختي ها، 
رنج ها و مصيبت ها ی برادرش حسين  سهيم و شركي 
مي داند و براي او ياوري هماهنگ ، همدل و غمخوار است. 
او يادگار مادرش زهراست و گويا به نيابت از مادرش قلب 
خود را آماج دردها ، غم ها، و مصيبت هايي كه به فرزندانش 
وارد مي شود، ساخته است. به راستي مي توان او را بزرگترين 
حامي سيد الشهدا و نهضت او دانست. زينب كبري سرپرست 
و  بيت  اهل  فرزندان  و  محارم  و  زنان  از  گروهي  بزرگ  و 
اصحاب امام حسين بوده است. از صحنه ها و اتفاقاتي 
از آن رخ مي دهد و گفتگوهاي  قبل  تاسوعا و  كه در روز 
امام حسين  با زينب ، توصيه هاي امام به خواهرش و 
حمايت ها ، حفاظت ها و پرستاري هاي زينب از اهل بيت 
و  زينب   مسئوليت  توان  مي  روشني  به    حسين  امام 

درجه بالاي ايثارگري او را در كاروان دريافت.
بار  بايد  امانتدار و محرم اسرار حسين بود و  زينب 
امانتي را كــه حسيــن بر دوش او گـذاشته بود به مقـصد 
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مي رساند و از اين همه، نقش، مسئوليت و رسالت زينب در 
اين كاروان روشن مي شود.1

1 - زيباترين شكيب ، اكبر اسدي و مهدي رضايي، صص 56-58.
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اوج ايثار گري حضرت زينب
فداكارى و گذشت دختر عل‏ى در روز  ايثار و  اوج 

عاشورا به نمايش گذاشته م‏ىشود.
مادرش  از جواناني که در کربلا شهيد شد و  نقل مك‏ىنند 
حضور داشت، عون بن عبدالله بن جعفر فرزند زينب کبري 
است. يعني زينب  شاهد شهادت پسر بزرگوارش بود. از 
عبدالله بن جعفر - شوهر زينب - دو پسر در کربلا بودند که يکي 
از زينب و ديگري از زن ديگر بود و هر دو شهيد شدند. بنابراين 
پسر زينب نيز در کربلا شهيد شده است. و يکي از آن عجايبي 
که تربيت بسيار بسيار عالي اين بانوي مجلله را مي رساند، اين 
است که در هيچ مقتلي ننوشته اند که زينب چه قبل و چه بعد از 
شهادت پسرش نامي از او برده باشد. گويي اگر مي خواست اين 
نام را ببرد، فکر مي کرد که نوعي بي ادبي است. يعني ابا عبدالله! 
فرزند من قابل اين نيست که فداي تو شود مثـلا در شهـادت 
علي اکبر، زينب از خيمه بيرون دويد و فرياد زد: يا اخيه و ابن 
اخيه! که فريادش فضا را پر کرد، ولي هيچ ننوشته اند که در 
شهادت فرزندش چنين کاري کرده باشد. برخي نيز مي گويند 
زينب به اين علت از خيمه بيرون نيامد تا مبادا برادرش او را 

در اين حال ببيند و در برابر خواهرش شرمسار گردد.1 

1 - گفتارهاي معنوي ، شهيد مرتضي مطهري ، ص 301 - زينب فروغ تابان كوثر، ص 176.
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 ايثار گري حضرت زينب در اسارت
ايثار حضرت زينب بعد از روز عاشورا و در جــريان 

اسـارت نيز در موارد بسياري جلوه گر است.
  از امام سجادنقل شده: هنگامي که ما را از کوفه به 
نمازهاي  مرتب  زينب  ام  عمه  دادند  مي  شام حرکت  سوي 
از  بعضي  داد و در  انجام مي  را  واجب و مستحب خويش 
منازل، نمازش را نشسته مي خواند، وقتي سبب را پرسيدم؟ 
گفت: به خاطر گرسنگي و ضعف؛ زيرا سه شبانه روز غذا 
نخورده بود و سهم غذايش را در ميان کودکان تقسيم کرده 

بود.1

1 - زينب کبریصص 62-63 .
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ايثارگري در دفاع از ولايت و امامت
سيد  برادرش  به  نسبت   زينب حضرت  ايثارگري 
امام  همراهي  در  او  ايثار  است.  وصف  قابل  غير  الشهداء 
حسين در نهضت كربلا در خارج شدن از مدينه و در 
همه جريانات بعد در حمايت از امام و مولا و برادر خويش 
تا روز عاشورا در تمام مراحل نهضت جلوه گر است. بعد 
و  محافظت  در  گري  ايثار  اين   امام حسين شهادت  از 
نگهداري از اهل بيت امام حسين و كودكان و در مقام 
ايفاي رسالت خويش، در انتشار پيام كربلا علی رغم سنگینی 
زينب  و  است.  ثمر  پر  و  درخشان  بسيار  فرسایی،  طاقت  و 
بیرون آمد و در نزد  اين مسئوليت ها  پیروز  كبري از همه 
حسين و خداي او سرفراز و پر افتخار شد. از مهمترين 
اين ايثارگري ها، پاسداري از ميراث امامت است. در موارد 
امام  از جان  از خودگذشتگي  ايثار و  با   متعددي زينب
يادگار حسين  تنها  العابدين  زين  امام  يعني  زمان خود 
بن علي دفاع می كند و جان او را از تجاوز دشمن و 
گردابهاي سهمگين حوادث مـحفوظ می دارد. فـداکاري ها و 
از خـودگـذشتگي هاي حضرت زينب در اين خصوص 
بيانگر معرفت و آگاهي ايشان نسبت به اين امر است که زمين 
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نبايد از حجت خدا خالي باشد و امامت و ولايت به عنوان 
مشعل هدايت بشريت  به هر طريق ممکن ولو با فدا شدن 
جان زينب  بايد حفظ شود.حال به نمونه هايي از اين 

رشادت ها و فداكاري ها اشاره مي شود.
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 جلوگيري از شهادت امام زين ‏العابدين
در    سيدالساجدين  و  زين‏العابدين  امام  شک  بدون 
تاريخي  مسلمات  واز  بود؛  همراه  پدرش  با  کربلا  واقعه‏ي 
قتل  از  پس  ذي‏الجوشن  شمربن  بود.  بيمار  او  که  است 
آن  فرزندان  باقيمانده‏ي  تا  برآمد  صدد  در   حسين امام 
حضرت يعني امام زين‏العابدين  را به فرمان ابن‏زياد به 

قتل برساند.
شيخ مفيد مي‏نويسد: حميد بن مسلم گفت: به خدا سوگند، 
مي‏ديدم که چادر از سر زن و فرزندش برمي‏دارند، تا به علي 
بن الحسين  رسيديم که در شدت بيماري روي فرشي 
افتاده بود. گروهي از اوباش همراه شمر، مي خواستند ايشان 

را هم به شهادت برسانند...  
و  کشيدند  فرياد  او  سر  بر  زنان  آمد،  سعد  عمر  چون 
گريستند. او به يارانش گفت: کسي حق ورود به چادر اين 

زنان را ندارد و متعرض اين جوان بيمار هم نشويد.
  در مورد اين که چه کسي مانع از کشتن امام سجاد
كتاب  از  عاشورا  وقايع  در ضمن  قمي  محدث  است،  شده 
»اخبار الدول« قرماني نقل مي كند ، وقتي آن بي شرمان به 
 ريختندو غارت خيمه ها و سوزاندن  امام  خيمه هاي 
آنها را شروع كردند، شمر بن ذي الجوشن پيش آمد و آهنگ 
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قتل حضرت علي بن الحسين  را – كه بيمار و مريض 
بود- كرد و در اين وقت زينب دختر علي  بيرون آمد 
و گفت: به خدا سوگند نمي گذارم او را بكشيد مگر اين كه 
مرا بكشيد! شمر كه چنان ديد از كشتن آن حضرت صرف 

نظر كرد.1

1- الارشاد، شيخ مفيد،  ج 2 صص 112-113 و نیز رک: تاریخ طبری، ج3، ص335 - نفس المهموم، 
شيخ عباس قمي، ص 200 - با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه ج 5 )امام حسین: رویدادهای راه کربلا تا 

شام( محمد جعفر طبسی، عبد الحسین بینش، صص 58-57 .
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تسلي بخشي به امام سجاد در قتلگاه
وقتـي چشم  قتـلگاه  بـه    بـيت  اهـل  ورود  هـنگام 
افتاد که در بين  امام سجّاد به اجساد پاره پاره شهيدان 
بود  افتاده  حالتي  به    زهرا  حضرت  گوشه  جگر  آنها 
دگرگون  زمين  پاره،  آسمانها  مصيبت،  آن  از  داشت  جا  که 
به طوري که  منقلب شد.  متلاشي شوند، حضرت  و کوهها 
نزديک بود روح از بدن مبارکش پرواز کند، عمّه اش زينب 
متوجّه شد. فـهميد فـرزند برادر در چه حالت خطرناکي به 
که صبرش  او  از  داد،  دلداري  را  او  درنگ  بي  برد،  مي  سر 
سنگين تر از کوهها و بزرگ تر از همه چيز بود درخواست 
صبر نمود، از آن جمله چنين گفت: اي يادگار جدّ، پدر و 
نـاراحـت هـستي و جان خود را در معرض  برادرانم! چرا 
نابودي قرار داده اي؟ سوگند به خدا اين مصيبت ها را جدّ و 
پدرت به ما خبر داده اند و ما در انتظار چنين روزي بوديم. 
خداوند از افرادي عهد و پيمان گرفته است که فرعون هاي 
آسـمانـها  اهـل  لکن  شـناسنـد،  نـمي  را  آنـان  زمان 
و  آمد  خواهند  افرادي  شناسند،  مي  خـوبـي  بـه  را  آنـها 
پاره شده را جمع خواهند کرد و به خاک  پاره  اين بدنهاي 
خواهند سپرد. در اين سرزمين براي پدرت نشانه اي نصب 
آن  کرد،  نخواهد  را محو  آنها  قرنها  که گذشت  خواهد شد 
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نشانه همچنان پايدار خواهد بود. جباّران روزگار و ستمگران 
خواهند کوشيد که اين نشانه را از بين ببرند لکن روز به روز 
در ترقيّ و تعالي خواهد بود و از گزند بدخواهان و حوادث 

مصون و محفوظ خواهد ماند.1

1 -کامل الزیارات ، ص 445 - حماسه حسيني، ج1 ص 334.
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 جلوگيري از شهادت  امام سجاد
عبيدالله  لفظي  مشاجرات  از  پس  زياد  ابن  مــجلس  در 
امام  که  گيرد  مي  تصميم  ملعون  آن    سجّاد  امام  و 
زينب  وقتي  برساند،  شهادت  به  را   العابدين زين 
را در آغوش    امام سجّاد  مــي شود  کبريمتوجه 
مي کشد. فرياد بر مي آورد اي ابن زياد از ما دست بردار، 
مگر از خونهاي ما سير نشده اي؟ مگر کسي از ما بجاي نهاده 
اي؟ او را در برگرفت و فرمود: ... اگر خواستي او را بکشي 
مرا نيز با وي بکش. بعد از اين جريان است که ابن زياد از 

تصميم خود منصرف مي شود. 1

1 - الارشاد، ج2،ص 116- تاریخ طبری، ج 5 ص 458.
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شجاعت و قهرماني
از ويژگي هاي عظيم بانوي كربلا، شجاعت است، شجاعتي 
بــسان علي، كـه در قيام كربلا سخت مورد نياز بود، اگـر 
زينب  وجود  در  يزيد  استبدادي  حكومت  از  ترس  اي  ذره 
راه مي يافت، پيروزي خون بر شمشير در کربلا  اين چنين 

جاودانه نمي شد.
خطبه هاي آتشين و افشاگرانه ي حضرت زينب بر 
ضد دستگاه امويان و گفتار كوبنده او در فرصت ها، به دفاع 
از نهضت حسيني و صلابت بي نظير او در كوفه و شام، همه 
عنوان  به  زينب  او ست  و شجاعت  قهرماني  بيانگر  همه  و 
شير زن كربلا و خطيب قهرمان  پيام رسان خون شهيدان، در 
پيشاني اسلام تابيد و جهاد و دفاع او از اسلام و ديانت به 

ابديت پيوست.
 زينب كبري شجاعت را از پدر به ارث بده بود.  علي
در نزد دوست و دشمن به شجاعت و شهامت معروف بود.
هلاكت  به  هجرت،  درشب  پيامبر  بستر  در  مولا  خوابيدن 
رسيدن »عمرو بن عبدود« در جنگ خندق به دست وي و 
دلاوري های علي در جنگ هاي گوناگون دوران پيامبر 

و پس از آن زبانزد دوست و دشمن است.
و زينب نيز، افزون بر ديگر ويژگي ها، شجاعتي شايان از 
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بارها  نمايش گذاشت، وي همانطور که مطرح شد  به  خود 
امام سجاد را از مرگ نجات داد، و هرگز به ابن  جان 
زياد و يزيد بن معاويه اعتنايي نكرد، در حالي كه آنان به خيال 
نيام  از  با شمشيرهاي  پاسبانها  بودند، و  اقتدار  خود در اوج 
زينب سخناني  بودند،  گرفته  را  ايشان  اطراف  كشيده  بيرون 

ايراد كرد كه يزيد و اطرافيان وي را رسوا ساخت.1 

http://www.( خادم حسين فاضلي.اين مقاله در اينترنت به آدرس  1 - شخصيت و مقام زينب
majma-a.com(  موجود است.
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 جواب کوبنده زينب  به ابن زياد
پـسر زيـاد در مـجلـس خــودش خـطاب بـه حضرت 

زينبمي گويد:
ِ الَّذِيِ فَضَحَکُمْ وَ قَتَلَکُمْ وَ اکَْذَبَ أحَْدُوثَتَکُمْ«1  »الَحَْمْدُ لِله

و از جمله »اکذب احدوثتکم« کاملا پيداست که مي خواهد 
بايد  حق  به  حکومت،  اينکه  بر  دليل  بهترين  ببينيد!  بگويد 
دست ما باشد و سخنان شما ناحق بود اين است که خداوند 
شما را مغلوب کرد. اين منطق، منطق کساني است که هميشه 
وضـع مـوجـود را بهترين وضع و دليل آن را امضاي خدا 
مي دانند که اگر بد مي بود که خدا خودش آنرا از بين مي برد، 
چون هست پس بايد باشد و خوب است . آن چنان که در 

جاهليت مي گفتند:
»أنَطُْعِمُ مَنْ لوَْ يَشَاءُ اللهُ اطَْعَمَهُ«2

خواست  مي  خدا  اگر  که  دهيم  خوراک  کسي  به  )آيا 
خوراکش مي داد .( و يا آن چنان که آيه کريمه:

نْ تَشَاءُ  » تُؤتِي المُْلْکَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ المُْلْکَ مِمَّ

1 - بحارالانوار ، 117/45.
2- یس، آیه47
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وَ تُعّزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ «1
  )حکومت را به هر که خواهي مي دهي و از هر که خواهي 
مي ستاني، و هر که را خواهي عزت مي بخشي، و هر که را 
خواهي خوار و ذليل مي سازي( را اين طور تفسير و تعبير 
مي کنند. و اين يک مغالطه عظيمي است. اما زينب جواب 

مي دهد:

جْسِ  رَناَ مِنَ الرِّ دٍ وَ طَهَّ ِ الَّذِيِ اکَْرَمَنَا بنَِبِيِّهِ مُحَمَّ  »الَحَْمْدُ لِله

تَطْهِيراَ، إِنَّمَا يَفْتَضِحُ الفَْاسِقُ وَ يَکْذِبُ الفَاجِرُ وَ هُوَ غَيْرُناَ وَ 
2» الحَْمْدُ لِله

گرامي  محمد  پيامبرش  به  را  ما  که  را  خدايي  )سپاس   
داشت، و از هر گونه پليدي به خوبي پاک ساخت. جز اين 
نيست که فاسق رسوا مي شود، و فاجر دروغ مي گويد، و او 

بحمد الله ما نيستيم و غير ماست.( ابن زياد گفت:
 » کَيْفَ رَأيَْتُ صُنْعَ اللهِ باَِخِيکِ؟ «3

 )کار خدا را نسبت به برادرت چگونه ديدي؟( حضرت 
زينب فرمود:

1- آل عمران، آیه 26
2 - الارشاد ، 113/2

3 - بحارالانوار ،115/45
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 » کَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ القَتْلَ فَبَرَزُوا إِليَ مَضَاجِعِهِمْ وَ سَيَجمَعُ 

کَ يَا ابِنِ  اللهُ بيَنَکَ وَ بيَنَهُمْ، فَاَنظُرْ لمَِنْ الفَلجُ،هَبکتِکَ امُِّ
مَرجَانهَ...« 1

  )خداوند شهادت را در سرنوشت آنها مقرر فرموده بود و 
آنان به قتلگاه خويش پيوستند، و به زودي خداوند ميان تو و 
آنان جمع کند. پس ‍ بنگر که پيروزي از آن کيست؟ مادرت به 

عزایت بنشیند پس ابن زياد به خشم آمد و برافروخت.2 

1- همان	
2 -  حماسه حسيني،ج3 ص 353 .
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 لال شدن يزيد در برابر منطق زينب

بوده  صفر  ماه  دوم  شام،  به  اسرا  ورود  تاريخ  گويند  مي 
گذشته  زينب  اسارت  از  روز  دو  و  بيست  بنابراين،  است. 
اين  با  متوالي کشيده است که  بيست و دو روز رنج  است، 
حال او را وارد مجلس يزيد بن معاويه مي کنند، يزيدي که 
کاخ اخضر او يعني کاخ سبزي که معاويه در شام ساخته بود، 
آنچنان بارگاه مجللي بود که هر کس با ديدن آن بارگاه و آن 
خدم و حشم و طنطنه و دبدبه، خودش را مي باخت، بعضي 
نوشته اند؟ افراد مي بايست از هفت تالار مي گذشتند تا به آن 
تالار آخري مي رسيدند که يزيد روي تخت مزين و مرصعي 
نشسته بود و تمام اعيان و اشراف و اعاظم سفراي کشورهاي 
خارجي نيز روي کرسي هاي طلا يا نقره نشسته بودند. در 
زينب،  همين  و  کنند  مي  وارد  را  اسراء  اين  شرايطي  چنين 
اسير رنج ديده و رنج کشيده، در همان محضر، چنان موجي 
در روحش پيدا شد و چنان موجي در جمعيت ايجاد کرد که 
يزيد معروف به فصاحت و بلاغت را لال کرد. يزيد شعرهاي 
ابن زبعري را با خودش مي خواند و به چنين موقعيتي که 

نصيبش شده افتخار مي کرد. 
زينب فريادش بلند مي شود:
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َرْضِ وَ آفَاقَ   » اظََنَنْتَ يَا يَزِيدُ! حَيْثُ اخََذْتَ عَلَيْنَا اقَْطَارَ الْا

سَُارَي أنََّ بنَِا عَلَي الِله  مَاءِ فَاَصْبَحْنَا نسَُاقُ کَمَا تُسَاقَ الْا السَّ
هَوَاناً وَ بِکَ عَلَيْهِ کَرَامَهً؟«1

¬! ĆšĈƻĊǆĆƑĈƓ ĆƖ ĊƢĆǄ Ćƪ ¼اي يزيد! خيلي باد به دماغت انداخته اي
 تو خيال مي کني اينکه امروز ما را اسير کرده اي و تمام 
تو  نوکرهاي  ما در مشت  اي، و  ما گرفته  بر  را  اقطار زمين 
هستيم، يک نعمت و موهبتي از طرف خداوند بر تو است؟! 
و  و حقير  بسيار کوچک  من  نظر  در  الان  تو  قسم،  به خدا 
قائل  براي تو يک ذره شخصيت  بسيار پست هستي، و من 

نيستم.( 
حضرت زينب در آخر جمله هايش اين طور فرمود: 

» يَا يَزِيد! فَکِدْ کَيْدَکَ وَاسْعَ سَعْيَکَ ناَصِبْ جُهْدَکَ فَوَالِله 
لَا تَمْحُوا ذِکْرَناَ وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا «2

 زينب به کسي که مردم با هزار ترس و لرز به او يا 
اميرالمؤمنين مي گفتند، خطاب ميکند که: يا يزيد!به تو مي 
گويم؛ هرحقّه اي که مي خواهي بزن و هر کاري که مي تواني 
انجام بده، اما يقين داشته باش که اگر مي خواهي نام ما را 

1- بحارالانوار، 133/45
2 - همان 134/45
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در دنيا محو بکني، نام ما که محو شدني نيست، آنکه محو و 
نابود مي شود تو هستي. 

چنان خطبه اي در آن مجلس خواند که يزيد لال و ساکت 
باقي ماند و خشم سراسر وجود آن مرد شقي و لعين را فرا 
را  او  زبان  و  بزند  آتش  را  زينب  دل  اينکه  براي  و  گرفت 
ساکت کند، و براي اينکه زينب منقلب بشود، دست به يک 
عمل ناجوانمردانه زد، با عصاي خيزران خود به لب و دندان 

ابا عبدالله اشاره کرد. 1 

1 - حماسه حسيني، ج 1 صص 179-178.
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مجلس  در   زينب حضرت  خطبه  بازتاب 
يزيد

خطبه هاي كوبنده و آتشين حضرت زينب   آنچنان 
دچار  آن  مهار  جهت  ملعون  يزيد  كه  كرد  آشفته  را  اوضاع 
ي  خطبه  كه  هنگامي  شد،خصوصاً  سردرگمي  و  سرگيجي 
افشاگرانه امام سجاد  در مسجد شام با فريادهاي رساي 
عمه اش زينب درآميخت. اين سخنان در شام و در بين مردم، 

انقلابي به وجود آورد.
يزيد موقعيت خود را سخت متزلزل ديد  و از آن بيم داشت 
كه قشر اصيل جامعه كه از حقايق به دور بودند متوجه نقشه 
برخيزند. سخنان  قيام  و  به شورش  و  شده  او  خائنانه  هاي 
جانسوز امام سجاد و زينب كبري آنچنان اثر عميقي بر 
جاي گذاشت كه همگي از شدت خشم و ناراحتي صدا به 
ضجه و ناله بلند كردند و يزيد ملعون با قدرت ظاهري اش 
نتوانست آنرا مهار كند. با اين حال براي آن كه خود را از اين 
خطر سهمگين برهاند، يزيد راهي جز عذرخواهي از اسيران 
را عوض  نديد و مجبور شد در همان شام، روش خودش 
کند و محترمانه اسراء را به مدينه بفرستد، بعد تبري بکند و 
بگويد: خدا لعنت کند ابن زياد را، من چنان دستوري نداده 
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بودم، او از پيش خود اين کار را کرد. البته اين از نيرنگ هاي 
يزيد بود كه با توسل به آن مي خواست اعمال ننگين خود را 

بپوشاند و از طرفي جو آشفته را آرام كند. 1

1 - زينب كبري فريادي بر اعصار، ص179-178- حماسه حسيني، ج 1 ص 179.
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زينب پيام رسان كربلا
قيام عاشورا و نهضت امام حسين، دو مرحله داشت:

مرحله  شهادت،  و  جهاد  مبارزه،  مرحله  نخست،  مرحله 
دوم، مرحله پيام‏رسانى و بيدارگرى بود.

نخست  مرحله  همان  در   امام‏حسين نهضت  اگر 
خلاصه م‏ىشد و كسى نبود كه پيام نهضت را به گوش مردم 
آن زمان برساند، ماه‏ها زمان لازم بود تا به طور طبيعى خبر 
قيام امام به شهرهاى اطراف برسد. شاهد اين مدعى اين 
است كه پيش از ورود اهل‏بيت امام به مدينه، مردم آن 
شهر هنوز از رويدادهاى كربلا ب‏ىخبر بودند. در اين مدت 
داشتند،  اختيار  تبليغاتى، كه در  امكانات  با آن همه  يزيديان 
به راحتى م‏ىتوانستند، وقايع كربلا را در راستاى منافع خود 
تحريف كنند و به گونه‏اى به گوش مردم برسانند كه براى 
حكومت يزيد كم‏ترين ضرر و زيان را در برداشته باشد. در 
 اين صورت تا حدّ بسيار زيادى از تأثير قيام امام‏حسين
كاسته م‏ىشد،  آينده مسلمانان  آن زمان و جوامع  در جامعه 
و به طور قطع ما امروز شاهد اين همه آثار و بركات براى 
نهضت امام حسين نبوديم. به هر حال اگر تلاش ب‏ىنظير 
و فداكارى كامل زينب نــبود، به يقــين جريـان كربـلا را 
حيات‏بخش  مسير  از  يا  م‏ىسپردند  فراموشى  به  يا  اميه  بنى 

خود منحرف مك‏ىردند.
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 رحلت حضرت زينب
 حسين امام  شهادت  از  پس   زينب حضرت 
معتبر  اسناد  نقل مشهور و طبق  به  بنا  نکرد.  عمري طولاني 
ايشان  پس از یک سال و نیم از واقعه کربلا، دنيا را وداع گفته 
و به ديـدار حق شتافته اند. در تـاريخ روز و سـال وفـات 
حضرت زينب اختلاف اقوال بسيار است. ولي از تتبع 
  در روايات و مدارک مي توان گفت که حضرت زينب
نموده  سالگي رحلت  در 56  هـ.ق  نيمه رجب سال 62  در 

اند.
راجع به محل دفن حضرت زينب اختلاف نظر وجود 
دارد بعضي مانند: مرحوم سيد محسن امين در اعيان الشيعه 
محل دفن حضرت زينب  را مدينه دانسته و برخي ديگر 
»اخبار  كتاب  در  نسابه  عبيدلي  حسن  بن  يحيي  سيد  مانند 
الزينبيات« محل دفن را در مصر و عده اي از مورخين محل 
دانند.  مي  فعلي(  شام)سوريه  در  را  قهرمان  بانوي  آن  دفن 
حدس  جز  به  مدرکي  هيچ  ظاهراً  منوره(  )مدينه  اول:  قول 
ندارد و مبتني بر اين نظريه احتمالي است که چون حضرت 
زينب  پس از حادثه کربلا به مدينه مراجعت کرده است. 
چنانچه رويداد تازه اي پيش نيامده باشد، به طور طبيعي در 
مدينه از دنيا رحلت نموده است. و نيز به طور طبيعي در بقيع، 
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آرامگاه خاندان پيامبر دفن شده است. در مورد قول دوم 
)قاهره مصر( نيز مدرک درستي در دست نيست. امـا  قــول 
داند  مي  دمشق  در  را   زينب حضرت  مرقد  کـه  سوم 
به  مويدّ  و  است،  برخوردار  بيشتري  معروفيت  و  از شهرت 

شواهد و قرائن مختلف است.
البته تفاوتي ندارد كه مرقد ايشان در كجا بوده است. آنچه 
اهميت دارد شعاع آن آفتاب روشنايي بخش است كه در طول 
انسانهاي مدافع از حق  الهام بخش همه  قرن ها پر فروغ و 
و حقيقت و آزادگي است و در واقع مزار ايشان قلب هاي 
همه ارادتمندان و عاشقان اهل بيت  است. به هر حال 
در ظاهر هم  آنچه كه  امروز معروف و مشهور است مزار 
ملكوتى آن حضرت )دمشق/سوريه( اينك زيارتگاه عاشقان و 

ارادتمندان اهل بيت عصمت و طهارت  مى باشد .1

1- حضرت زينب، فروغ تابان کوثر - صص 283 و 284 - زينب كبري، فريادي بر اعصار 
ص 113- 200 داستان از فضايل و کرامات و مصايب حضرت زينب  ، صص 169 و 170.
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